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علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

یست سابق،  یاست ترور یه به ر انتشار خبر توافق حکومت جدید سور

یکا برای تأسیس پایگاه نظامی  »احمد الشرع« ملقب به جولانی با آمر

در جنوب دمشق، پنجره جدیدی به روی معادلات منطقه گشوده است. 

چند روز پیش‌ازاین خبر و هم‌زمان با اوج‌گیری احتمال وقوع جنگ میان 

یکا طی  یر دفاع عراق خبر داد وزیر جنگ آمر یم صهیونیستی، وز لبنان و رژ

تماسی تلفنی به او اطلاع داده که قرار است به‌زودی کشورش عملیاتی 

یکایی هشدار داده بود  علیه یک کشور در منطقه اجرا کند. این مقام آمر

که به هرگونه مداخله‌ای از عراق پاســـخی سخت خواهد داد. بسیاری 

این کشور را لبنان دانستند. بااین‌وجود آنچه در منطقه شام برای تسلط 

یکا در حال طراحی است، به‌طورکلی برای سراسر  کامل و مستقیم آمر

یکا، نحوه  منطقه تدارک دیده شده است. کلید مهم در فهم طراحی آمر

چینش پایگاه‌های این کشور در منطقه است.

  دسته‌بندی جغرافیایی پایگاه‌های آمریکا در منطقه
آمریکا چند دســـته پایگاه برای کنترل منطقه و بخش‌های مختلفش دارد. یک لایه 

مربوط به سراسر منطقه‌اند، تعدادی بر ایران متمرکز بوده و بخشی دیگر برای نظارت 

بر منطقه شام تدارک دیده شده‌اند. 

پایگاه‌هایی برای کنترل سراسر منطقه آمریکا به سه پایگاه مهم و اصلی در غرب آسیا چشم دارد که موقعیت 1

راهبردی بی‌بدیلی دارند. پایگاه هوایی رقه در شـــمال شرقی سوریه، پایگاه دیه‌گو 

گارسیا در شمال اقیانوس هند و بگرام در شرق افغانستان. این سه پایگاه موقعیت 

ویژه‌ای برای استقرار طولانی‌مدت، قابلیت دفاع و استقرار قوای عظیم و تجهیزات 

گسترده نظامی دارند. 

1-1. پایگاه رقه

ساخت پایگاه رقه از سال گذشته در دستور کار آمریکا قرار گرفت. واشنگتن زمانی 

تصمیم به تأسیس این پایگاه گرفت که اسد سقوط کرد. اعلام خبر آغاز طراحی این 

پایگاه تنها یک ماه پس از فروپاشی نظام سیاسی سوریه صورت گرفت. رقه جایگاه 

جغرافیایی مناسبی در منطقه دارد و فضای میانی این شهر و منطقه موصل در عراق، 

از قدیم‌الایام موردتوجه نظریه‌پردازان ژئوپلیتیکی برای نظارت بر منطقه بوده‌ است؛ 

چـــه اینکه به‌موازات نگاه این نظریه‌پردازان که برخی مدافع احیای خلافت بودند، 

داعش پایتخت خود را شهر‌های رقه و موصل قرار داد. این نگاه حکایت از ظرفیت 

جغرافیایی این منطقه برای تجمع قوا برای نظارت بر غرب آسیاست. 

2-1. پایگاه بگرام

روس‌ها در دوران شوروی برای اشغال افغانستان و سپس در اختیار گرفتن پاکستان 

برای دسترسی به شبه‌قاره هند و آب‌های گرم، پس از بررسی‌های گسترده تصمیم 

گرفتند پایگاه بگرام را در استان پروان در شمال کابل تأسیس کنند. با شکست روس‌ها 

و سپس اشغال افغانستان توسط آمریکا، نظر واشنگتن به این پایگاه جلب شد. در 

دوران اشغال، این پایگاه بزرگ‌ترین نقطه تجمع نفراتی و تجهیزاتی آمریکا در این کشور 

به‌حساب می‌آمد. علی‌رغم توافق آمریکا و طالبان در دوران ترامپ برای خروج قوای 

نظامی آمریکایی از افغانستان؛ اما واشنگتن سعی داشت با پیشنهادهایی در مذاکره، 

نظر طالبان را برای ادامه حضور در پایگاه بگرام جلب کند. ازاین‌رو پس از آنکه طالبان 

در دوران جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا موفق به در اختیار گرفتن قدرت در 

افغانستان شد، ترامپ در شماتت فرار و یا آنچه خروج نامنظم نظامی آمریکا نامیده 

شد، بایدن را متهم کرد که نتوانسته با وجود توافقی که از قبل وجود داشت، پایگاه 

بگرام را حفظ کند. ترامپ می‌گوید پایگاه بگرام به دلیل نزدیکی به تأسیسات ساخت 

و ذخیره سلاح‌های هسته‌ای چین دارای اهمیت است. 

3-1. پایگاه دیه‌گو گارسیا

 دیه‌گو گارســـیا جزیره‌ای تحت کنترل انگلیس در شمال اقیانوس هند است که با 

وجود هزاران کیلومتر فاصله با منطقه؛ اما بر آن مشرف است. فاصله این جزیره تا 

ایران 4 هزار کیلومتر است؛ اما پایگاه اصلی آمریکا برای استقرار بمب‌افکن‌ها برای 

تهاجم‌های سنگین و ایمن به منطقه در آن واقع شده است. 

پایگاه‌های اصلی متمرکز بر ایران رویکرد سه پایگاه آمریکا در منطقه، مهار ایران در محیط سرزمینی‌اش 2

است؛ هرچند دارای کارکرد‌ها و وظایف دیگر نیز هستند. 

1-2. پایگاه زمینی عین الاسد

پایگاه عین الاسد پایگاهی هوایی است که در دوران گذشته نیز اهمیت فراوانی داشت، 

به‌گونـــه‌ای که در دوره رژیم صدام، باتوجه‌به ارزش دلار در دهه 1980 میلادی که 

دست‌کم 4 الی 5 برابر امروز بود، توسط یوگسلاوی سابق با هزینه 280 میلیون دلار 

 بازطراحی و ساخته شد. این پایگاه امروزه بزرگ‌ترین پایگاه قوای زمینی آمریکا 
ً
مجددا

در منطقه است. بااین‌حال دارای توانمندی‌های مهم ترابری، هوایی و پدافندی است. 

2-2. پایگاه هوایی العدید

پایـــگاه هوایی العدیـــد در قطر ضمن میزبانی از جنگنده‌هـــا، بمب‌افکن‌ها و 

سوخت‌رسان‌ها، به‌عنوان مرکز عملیات هوایی آمریکا در منطقه شناخته می‌شود. 

این مسئله باعث تجمع فرماندهان و کارشناسان خبره جنگ‌های هوایی در این پایگاه 

شده است. از سوی دیگر، العدید میزبان رادار‌های هشدار زودهنگام برای تشخیص 

پرتاب موشک‌ها، بررسی آزمایش‌های موشکی ایران و ارتباطات ویژه میان پایگاه‌ها 

و تجهیزات ماهواره‌ای است. 

3-2. پایگاه دریایی بحرین

پایـــگاه ناوگان پنجم دریایی آمریـــکا در منطقه محوریت اصلی را در عملیات 

دریایی در خلیج‌فارس، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و دریای سرخ دارد. از 

طریق این پایگاه فعالیت‌های مشترک بین‌المللی و منطقه‌ای در آب‌های مجاور 

هماهنگ می‌شوند. 

پایگاه‌های کنترل بر شام پایگاه‌های آمریکا برای کنترل بر شام به‌تازگی تبدیل به مجموعه شده‌اند. 3

برای مدت‌ها واشنگتن از پایگاه شهید موفق اردن و همچنین توانمندی‌های مستقل 

 رویکرد 
ً
نظامی-امنیتی رژیم صهیونیستی برای این کار استفاده می‌کرد؛ اما اخیرا

جدیدی اتخاذ شده است. در این رویکرد نه‌تنها برخی از امور به رژیم صهیونیستی 

برون‌سپاری نشده، بلکه برای نخستین‌بار قرار است ارتش آمریکا به‌صورت یگانی 

در فلسطین اشغالی مستقر شود. حضور مستقیم آمریکا در منطقه شام که شامل 

سرزمین‌های اشغالی نیز شده است، حکایت از ناتوانی تل‌آویو در تأمین کامل منافع 

واشنگتن در این منطقه دارد. آمریکا برای حفظ منافع مدنظر خود در شام نه‌تنها به 

طور مستقیم وارد شده، بلکه در استقرار در سرزمین‌های اشغالی به دنبال دفاع و حفظ 

موجودیت رژیم صهیونیستی است تا از بین نرود. 

1-3. پایگاه صفد

مقر فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل که بر لبنان و سوریه تمرکز دارد، در شهر صفد 

واقع شده است. این شهر به جولان اشغالی و دریاچه طبریه نزدیک است. فرماندهان 

آمریکایی با حضور در اتاق عملیات رژیم صهیونیستی عملیات و تحرکات آن‌ها 

را برنامه‌ریزی می‌کنند که شـــامل صدور دستور برای اجرا و همچنین ممانعت از 

برخی اقدامات است. 

2-3. پایگاه کریات گات

گفته شده 200 نظامی آمریکایی در این پایگاه که به غزه نزدیک است مستقر شده‌اند 

تا بر آتش‌بس در این منطقه نظارت کنند. بااین‌حال این اسم برای اهل فن عدد‌های 

بزرگتری را به ذهن متبادر می‌کند. آمریکایی‌ها مدت‌ها تعداد سربازان خود در سوریه 

را 900 نفر اعلام می‌کردند که غیر قابل باور بود. آن‌ها پس از سقوط اسد اعتراف 

کردند عدد سربازانشان در این کشور 2 هزار نفر است که بنابه دلایل امنیتی کمتر 

اعلام شده بود. در واقعیت اما نفرات کلی افراد حاضر در این پایگاه‌ها بسیار بیشتر 

است. از نیرو‌های خدماتی گرفته تا محافظان این پایگاه‌ها، تکنسین‌های تعمیرات 

تجهیزات با این عنوان که نیروی رزمی نبوده و از طریق شرکتی تأمین شده‌اند، جزء 

آمار محاسبه نشده و تنها به انتشار عدد سربازان رزمی اکتفا می‌شود. 

3-3. پایگاه شهید موفق

پایگاه شهید موفق اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در منطقه است 

که تعدادی از نیرو‌ها و یگان‌های هوایی اروپایی نیز در آن حضور دارند. این پایگاه در 

کنار پایگاه‌های آمریکایی موجود در عراق، وظایف نظارتی و عملیاتی را در سوریه 

و حتی عراق انجام می‌دهند. 

4-3. پایگاه درحال تأسیس جنوب دمشق

آمریکا با دولت جولانی توافق کرده پایگاهی در جنوب دمشـــق، پایتخت سوریه 

تأســـیس کند. این پایگاه با استدلال حفاظت از عدم درگیری و ایجاد خط حائل 

میان سوریه و رژیم صهیونیستی ایجاد می‌شود. دولت جولانی امیدوار است ارائه 

امتیاز این پایگاه به آمریکا باعث توقف پیشروی خزنده رژیم صهیونیستی در جنوب 

شود. بااین‌حال این پایگاه به آمریکا اشرافی به جنوب لبنان می‌دهد که پایگاه اصلی 

مقاومت این کشور است. 

  نکات
افزایش حضور آمریکا در منطقه بر اثر احساس توانمندی نیست، چه اینکه  1
پیش‌از این آن‌ها به شکل کاملی عراق و افغانستان را اشغال کرده بودند. بخش مهمی 

از این اقدام در برهه جدید، احساس خطر جدی نسبت به ورود بازیگران فرامنطقه‌ای 

جدید به غرب آسیا و قدرت‌گیری بیشتر محور مقاومت است. آمریکا می‌داند که 

چین قدرتی زمینی اســـت و طرح‌های کلانی با نام »کمربند جاده« دارد که شامل 

مجموعه‌ای از راه‌ها و تأسیسات با قابلیت استفاده چندگانه اقتصادی، امنیتی و حتی 

نظامی می‌شود. 

آمریکا کماکان موفق به نهایی‌کردن طرح‌های سلطه خود نشده است. بگرام  2
ازدست‌رفته مانده، پایگاه رقه کامل نشده، مواضع این کشور در عراق، سوریه، اردن 

و کویت مورد تهدید مقاومت عراق است و در چند نوبت آمریکایی‌ها در این کشور‌ها 

مورد حمله قرار گرفته‌اند. پایگاه‌های آمریکا در رژیم صهیونیستی نیز در آینده به دلیل 

بروز اختلافات ناگزیر با صهیونیست‌ها، به منشأ التهاب در روابط دو دولت تبدیل 

خواهد شد. در سویی دیگر، پایگاه دمشق تأسیس نشده و پایگاه‌های عین‌الاسد در 

عراق و العدید در قطر شاهد حملات موشکی ایران بوده‌اند. آمریکا طراحی‌هایی 

برای منطقه دارد؛ اما اجرایی کردن آن‌ها به آسانی مکتوب کردن و برگزاری رزمایش‌ها 

نیست. این مسئله را واشنگتن به طور ویژه در نبرد با یمنی‌ها حس کرد. 

تمرکز کنونی آمریکا بر یکسره‌کردن کار مقاومت لبنان است، زیرا این اقدام  3
را به دلیل حضور رژیم صهیونیستی در منطقه، جولانی در دمشق و دولت موافق با 

خود در بیروت، امکان‌پذیرتر از دیگر اقدامات می‌داند. 

در دنیـــای امروز، جایی که جنگ‌ها نه‌تنهـــا در میدان‌های نبرد، بلکه در عرصه 

افکار عمومی نیز جریان دارند، رژیم صهیونیســـتی با چالش‌های جدی روبه‌رو 

شـــده است. کاهش حمایت از اسرائیل حتی از سوی محافظه‌کاران آمریکایی و 

همچنین مسیحیان اوانجلیست که حامیان سنتی سیاست‌های حمایتی آمریکا از 

اسرائیل محسوب می‌شدند، محسوس است. گسترش کمپین‌های ضداسرائیلی 

در دانشگاه‌ها و شـــبکه‌های اجتماعی، این رژیم را وادار کرده تا میلیون‌ها دلار 

برای کمپین‌های تبلیغاتی هزینه کند. روزنامه اســـرائیلی هاآرتص در گزارشی 

افشـــاگرانه، جزئیاتی از این قرارداد‌ها را منتشر کرده که نشان‌دهنده عمق بحران 

مشروعیت این رژیم است. 

  قرارداد‌های میلیون‌دلاری برای تأثیرگذاری آنلاین
دولت اسرائیل در ماه‌های اخیر قرارداد‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار برای احیای 

جایگاه خود در افکار عمومی آمریکا امضا کرده اســـت. این قرارداد‌ها هم برای 

فعالیت‌های آنلاین و هم آفلاین طراحی شـــده‌اند. در بحبوحه کاهش شـــدید 

حمایت از سوی محافظه‌کاران آمریکایی، اسرائیل شرکت‌هایی را استخدام کرده 

تا نه‌تنها کمپین‌های دیپلماسی عمومی اسرائیل موسوم به »هاسبارا« را اجرا کنند، 

بلکه پیام‌های حمایتی از اسرائیل را به گوش مسیحیان مقید آمریکایی برسانند. 

این کمپین‌ها شـــامل استفاده از شبکه‌های ربات برای تقویت پیام‌های طرف‌دار 

اسرائیل به‌صورت آنلاین می‌شود. ربات‌ها محتوای اسرائیلی را لایک می‌کنند، 

کامنت می‌گذارند و ترند‌ها را دست‌کاری می‌کنند تا صدای حمایت از اسرائیل 

به طور غیرواقعی در جهان بلند شود. علاوه بر اینها تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری 

بر نتایج جســـت‌وجو و پاسخ‌های سرویس‌های هوش مصنوعی محبوب مانند 

ChatGPT انجام شده است. این قرارداد‌ها تنها بخشی از استراتژی گسترده‌ترند 

که هدف آن بازگرداندن حمایت ازدست‌رفته است. محافظه‌کاران آمریکایی که 

زمانی حامیان سرسخت اســـرائیل بودند، حالا با دیدن تصاویر نسل‌کشی در 

غزه حمایت مطلقی از رویکرد آمریکا و اسرائیل نداشته و از آن فاصله گرفته‌اند. 

مسیحیان مقید نیز که اغلب به دلایل مذهبی از اسرائیل حمایت می‌کنند، هدف 

اصلی این کمپین‌ها هستند. شرکت‌های استخدام‌شده پیام‌هایی طراحی می‌کنند 

که گزاره »اسرائیل سرزمین مقدس اعطا شده به یهودیان است« را با بسامد بیشتری 

در افکار عمومی آمریکا منعکس کنند. 

  حذف سیستماتیک مدارک جنایات توسط گوگل
در کنار کمپین‌های رباتیک، رژیم صهیونیستی به سانسور گسترده از طریق قرارداد با 

شرکت‌های فناوری نیز روی آورده است. رسانه میدل ایست اسپکتیتور گزارش داد 

شرکت گوگل بیش از ۷۰۰ ویدئو که جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مستند 

می‌کرد، از بستر اینترنت حذف کرده است. این ویدئوها شامل تصاویر بمباران 

بیمارستان‌ها، کشتار کودکان و تخریب خانه‌ها در غزه بودند که توسط شاهدان عینی 

ضبط شدند. حذف این محتوا‌ها بخشی از الگویی گسترده‌تر است که هدف آن 

 Drop پاک‌کردن شواهد نسل‌کشی از فضای دیجیتال است. پیش‌ازاین وب‌سایت

Site News افشا کرده بود که شرکت گوگل قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دلار با 

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امضا کرده است. این قرارداد 

6 ماهه باهدف اجرای کارزار‌های تبلیغاتی در پلتفرم‌های گوگل و یوتیوب منعقد 

شده تا وجود قحطی در غزه را انکار و جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان را توجیه کند. 

این اقدام آشکارا در راستای تغییر روایت تاریخی انجام شده؛ اما در دنیای آنلاین 

بســـتر‌های انتشار واقعیت فراتر از وب‌سایت‌هایی است که گوگل قدرت کنترل 

محتوای آن را داشته باشد. 

  افشای دروغ‌پردازی علیه ایران
 CMS افشا کرد رئیس شرکت روابط‌عمومی Middle East Eye وب‌سایت

Strategic که با یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی همکاری دارد، در انتشار 

گزارشی دروغین در روزنامه تایمز نقش داشته است. او اعتراف کرده به‌دروغ 

داســـتانی را در این رسانه بریتانیایی منتشر کرده و مدعی شده ایران در حال 

تأمین مالی گروه اقدام مستقیم Palestine Action است. این خبر اندکی 

پیش از ممنوع اعلام‌شدن Palestine Action تحت قوانین ضدتروریسم 

توســـط دولت بریتانیا منتشر شد. اســـرائیل سعی در منحرف‌کردن توجه از 

 Palestine جنایات خود دارد و اعتراضات را به »تروریسم« مرتبط می‌کند

Action یک شـــبکه اقدام مستقیم بریتانیایی طرف‌دار فلسطین است که در 

ســـال ۲۰۲۰ باهدف پایان‌دادن به مشـــارکت جهانی در نسل‌کشی رژیم و 

آپارتاید اســـرائیل تأسیس شـــد. این گروه در اعتراضات به جنگ غزه فعال 

بوده و شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است. 

افشای این دروغ نشان‌دهنده همکاری نزدیک بین شرکت‌های روابط‌عمومی 

اسرائیلی و رسانه‌های غربی است. 

  قدرت پایدار کمپین‌های ضداسرائیلی در آمریکا
علی‌رغم این تلاش‌های گسترده، کمپین‌های ضداسرائیلی در آمریکا همچنان 

قدرتمندند. میلیون‌ها دلار خرج شده برای هاسبارا، ربات‌ها، محتوای رسانه‌های 

غربی و تأثیرگذاری بر هوش مصنوعی نتوانسته جلوی این موج را بگیرد. تلاش‌ها 

برای ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای به نفع اسرائیل نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی 

پس از یک جنگ بیش از دو ســـاله با تبعات سنگینی به لحاظ اجتماعی مواجه 

شـــده و اکنون برای احیای بخشـــی از نفوذ اجتماعی و قدرت نرم خود چاره‌ای 

جز هزینه‌های چند صد میلیون‌دلاری و انعقاد قرارداد با شـــرکت‌های فناوری و 

کمپین‌های رباتیک ندارد. اســـرائیل با این هدف که یک‌بار برای همیشه پرونده 

غزه را ببندد در دوســـال گذشته افکار عمومی جهان را نادیده گرفت و بی‌محابا 

دست به کشتار و نسل‌کشی در غزه زد. این رژیم در این راستا از تحمیل قحطی 

به غزه نیز ابایی نداشت. خروجی این رویکرد این است که بعد از دوسال کشتار 

بدون اینکه جنگ غزه به اهداف مورد ادعای نتانیاهو رسیده باشد افکار عمومی 

جهان علیه اسرائیل شده و حتی بدنه حامیان سنتی نتانیاهو در آمریکا نیز به قدری 

ریزش داشته است که ممدانی در نیویورک انتقاد به نسل‌کشی را به‌عنوان یکی از 

محور‌های کمپین انتخاباتی‌اش انتخاب کرده و شهردار بزرگ‌ترین شهر آمریکا 

می‌شـــود. این رویکرد باعث شد حتی ترامپ خطاب به نتانیاهو معترض شود و 

بگوید: »اسرائیل نمی‌تواند با جهان بجنگد.« ترامپ حتی نتانیاهو را خطاب قرار 

داده و نســـبت به قرار گرفتن تمام جهان در مقابل او هشدار می‌دهد: »بی‌بی! تو 

نمی‌توانی با جهان بجنگی. جهان علیه توست و اسرائیل در مقایسه با جهان جای 

بسیار کوچکی است.« 

  پول‌پاشی برای احیای تصویر تل‌آویو
موقعیت اجتماعی تضعیف شده اسرائیل در جهان باعث شد نتانیاهو به اثرگذاری 

رسانه‌های اجتماعی تأکید و برای آن عملیات طراحی کند. او در حاشیه نشست 

مجمع عمومی سازمان ملل با فعالان پرمخاطب فضای مجازی در آمریکا دیدار 

کرد و گفت: »سلاح‌ها با گذشـــت زمان تغییر می‌کنند و امروز خطرناک‌ترین 

سلاح‌های جنگی، رسانه‌های اجتماعی هستند که تیک‌تاک در خط مقدم آن‌ها 

قرار دارد.« پس از آنکه تیک‌تاک در دوسال نسل‌کشی در غزه به اصلی‌ترین پلتفرم 

جهانی در انتشار روایت جنایات اسرائیل تبدیل شد، آمریکا تمام تلاش خود را به 

 پس از کش‌وقوس‌های 
ً
کار گرفت تا مالکیت آن را به نفع اسرائیل تغییر دهد. نهایتا

فراوان بر سر تیک‌تاک، این پلتفرم به چندین شرکت و سرمایه‌دار آمریکایی واگذار 

 Oracle( شد که در این میان، یکی از مالکان اصلی این نرم‌افزار، شرکت اوراکل

 )Larry Ellison( است. شرکتی که مدیرعامل آن لری الیسون )Corporation

است که یک حامی بزرگ رژیم صهیونیستی است. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 

در دیدار با اینفلوئنســـر‌ها همچنین تصریح کرد پلتفرم ایکس عرصه تأثیرگذار 

دیگری اســـت و در این باره گفت: »باید با ایلان ماسک صحبت کنیم؛ ماسک 

دوســـت اسرائیل است و نه دشمن اسرائیل.« نتانیاهو همچنین بر لزوم مقابله با 

موج ضداســـرائیلی به راه افتاده در جهان از طریق افراد تأثیرگذار )اینفلوئنسر‌ها( 

تأکید کرد و از شرکت‌کنندگان خواست با آن‌ها تعامل داشته باشند. اسناد تازه‌ای 

که در وزارت دادگستری ایالات متحده به ثبت رسیده، حاکی از آن است که رژیم 

صهیونیستی با اختصاص میلیون‌ها دلار بودجه، به‌طور مخفیانه پروژه‌ای به نام 

»استر« را برای درستکاری افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی اجرا می‌کند. این 

پروژه، ترکیبی از تبلیغات سیاسی گران‌قیمت و کمپین‌های اینفلوئنسری با ظاهری 

 مردمی و طبیعی اســـت. پست‌هایی که به چشم کاربران عادی، محتوای 
ً
کاملا

شخصی و خودجوش به نظر می‌رسند، در حقیقت محصول شبکه‌ای پیچیده از 

تبلیغات پولی، سرمایه‌گذاری‌های عظیم و الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی 

هستند. پیش‌تر نیز کمپینی با همین عنوان و باهدف سرکوب جنبش‌های حامی 

فلسطین در آمریکا راه‌اندازی شده بود که همچنان فعال است. هر دو در چهارچوب 

استراتژی دیپلماسی عمومی تل‌آویو معروف به »هاسبارا« قرار دارند؛ برنامه‌ای که 

هدفش تسلط بر روایت‌های جهانی به نفع رژیم اشغالگر است و از سوی مقامات 

این رژیم به‌عنوان »جبهه هشتم« در جنگ چندجانبه فعلی توصیف می‌شود. 

ادامه از صفحه یک
پاییز ســـال گذشته و در روز‌های سقوط دولت سوریه، خبری در فضای مجازی 

دست‌به‌دســـت می‌شد که حسین اکبری، سفیر ایران در دمشق گفته که نیرو‌های 

مســـلح سوری که به سفارت ایران حمله کردند، 43 میلیون و 700 دلار پول نقد 

از ســـفارت بردند و این دلار‌ها کمک‌های جمع‌آوری‌شده در پویش ایران همدل 

برای محور مقاومت بوده است. در این خبر، هیچ عبارت منفی و ناسزایی نسبت 

به جمهوری اسلامی و مقامات کشور وجود نداشت. از ادبیات مسئولان کشور 

استفاده شده بود. جزئیاتی همچون بیان رقم پول به شکل دقیق، محل پول‌ها و... 

استفاده شده بود و از سویی نام و عنوان دقیق مصاحبه‌شونده خیالی هم آمده بود. لذا 

برخی از مردم باور کردند. درحالی‌که کل مصاحبه دروغ بود و حسین اکبری هیچ 

گفت‌وگویی با صداوسیما نداشت. همه این قصه نوشته شده بود تا ذهن مخاطب 

به سمت آن برود که چرا ایران باید چنین کمکی به گروه‌های مقاومت کند یا چرا 

مراقب کمک‌های مردمی نبوده و...

در هنگام انفجار در بندر شهید رجایی، فروردین امسال هم گفت‌وگویی خیالی با 

ریاست این بندر در کانال تلگرامی این شبکه منتشر شد تا دلیل انفجار را آنچه مد 

نظر منافقین بود، بیان کند. 

نکته جالب دیگر در مورد شیوه کار این شبکه، گرفتن ژست ادبیات انقلابی در متن 

خبر‌ها یا انتشار اخبار درست مذهبی و انقلابی در لابه‌لای اخبار دروغ است تا برای 

کانال رجویست‌ها اعتبار کسب شود. 

  شیوه‌های کار رسانه‌ای منافقین
به‌طور کلی می‌توان استفاده ســـخت‌افزاری منافقین از رسانه را به‌مثابه ابزار کار 

تروریستی، در چند شیوه تعریف کرد: 

اول؛ شیوه کلاسیک و استفاده از شیوه‌هایی مثل رادیو مجاهدین و سیمای مجاهدین 

و سایت رسمی و اکانت توییتر است که جنبه رسمی دارد و اخبار مرتبط با منافقین و 

مواضع تروریست‌های رجوی و سرکرده‌های آنان و اعضای آن‌ها را منتشر می‌کند. 

دوم؛ استفاده از تیم‌های سایبری فیک و متعدد که می‌تواند توهم زیاد بودن را به آن‌ها 

ببخشد و مانور ترسی هم برای مخاطب باشد که البته مورد دوم به دلیل نخ‌نماشدن 

این حیله در واقع دیگر اتفاق نمی‌افتد. 

سوم؛ در شیوه سوم با جعل کردن رسانه‌ها به تولید و پخش شایعات می‌پردازند. 

البته در هر حال کار رسانه‌ای منافقین بر محور »دروغ« است و عجیب هم نیست؛ 

منافقین حتی در عنوان خود هم فقط دروغ نوشته‌اند، چه »مجاهدین«، چه »خلق« 

و چه »ایران«، هیچکدام در قیاس با این گروهک تروریستی صادقانه نیست. آن‌ها نه 

مجاهد هستند، نه ربطی به مردم ایران دارند و نه ربطی به خود ایران. 

در بخش نرم‌افزار و نگارش‌های متنی و تولیدات رسانه‌ای هم منافقین شیوه‌های 

مختلفی را دارند و از راه‌های مختلف به جعل و دروغ می‌رسند. آن‌ها گاهی خبر دروغ 

را مستقیم و به‌عنوان تک‌عبارت منتشر می‌کنند؛ مثلا صدای انفجار در شرق تهران. 

گاه با دستکاری آمار و تحریف اخبار اقدام به خبر‌سازی می‌کنند که این تحریف را 

می‌توان به سه شکل شاهد بود: برجسته‌سازی اخبار منفی، تقلیل و کوچک‌سازی 

خبر‌های مثبت و یا تاکتیک زنده نگه داشتن و تکرار یک خبر. 

اســـتهزا، هجو، تقطیع خبر و انتشار بخشـــی از خبر به عنوان کل خبر، حذف 

جزئیات یا توضیحات تکمیلی یک خبر، پیشگویی‌های سیاه‌نمایانه از آینده ایران، 

برچسب‌زنی و تخریب شخصیت‌های ایران بخشی دیگر از شیوه‌های کار منافقین 

در عملیات‌های رسانه‌ای آنان است. 

ارتباط رسانه‌ای منافقین با برخی کشور‌ها هم جالب توجه است. بهزاد علیشاهی، 

عضو جداشده منافقین که در سال‌های حضورش در این گروهک در حوزه رسانه 

فعالیت می‌کرد، چندی پیش در مصاحبه‌ای گفت که »این رسانه‌ها با رسانه‌های 

برخی کشور‌ها ارتباط دارند؛ البته این ارتباط اکنون بیشتر اساس و پایه مادی دارد؛ 

معتبرترین رسانه‌ها در جهان هم یک قیمتی دارند و با پرداخت مبلغ مورد نظر می‌توان 

از بستر آن‌ها استفاده کرد؛ منافقین هم از این مسیر استفاده می‌کند؛ مسیر دیگر این 

 رژیم صهیونیستی برای انتشار جعلیات خودش 
ً
همکاری‌ها، توصیه است، مثلا

درباره ایران به سه تا چهار رسانه دیگر توصیه می‌کند که با منافقین همکاری کنند.«

ترامپ در سوریه به دنبال چیست؟ چرا آمریکا دوباره در شام پایگاه می‌زند؟

دست سردبیر از خبر بیرون زد

لشکر سایبری رسانه‌ای در جعل خبر علیه ایران از مدل‌های جدیدی استفاده می‌کند 

آلبانی‌نشین‌ها پیچیده شدند؟

‌علی‌رغم پول‌پاشی‌ها، فضای آمریکا به قدری ضداسرائیلی است که ممدانی آن را 
‌به بخشی از کمپین پیروزی خود در انتخابات شهرداری نیویورک تبدیل کرد

ک نشدنی خون پا
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نقشه چهار پایگاه جدید و یا درحال احداث آمریکا برای تسلط بر شام


